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 نظم جدید منطقه‌ای 
نظم جدید جهانی

 درحالی کــه ترامپ بــا انــواع مســخره‌بازی‌ها و فاصله 

گرفتــن از واقعیــت جــاری، تنگــه هرمــز را نــام دیگری 

می‌گذارد و خزعبلات می‌گوید، ایــران واقعیت دیگری 

را تحمیل می‌کند. واقعیتی که در آن نظم منطقه با اهرم 

تنگه هرمز تغییر کرده اســت و در آن قرار نیســت آمریکا 

حضور داشــته باشــد. اعتمادبه‌نفس بســیار بالا در پیام 

رهبر معظم انقلاب به مناســبت روز خلیج‎فارس، نشان 

دهنــده‌ ایــن اراده جدی در ســاختار حکمرانــی ایرانی 

است. 

 ترامپ روی محاصره دریایی شرط‌بندی کرده و امیدوار 

است که شــرایط اقتصادی باعث شــود تا ایران از درون 

با اختلال حکمرانی به شــکل‌های مختلف مواجه شود 

و عقب‌نشــینی نماید. حال اینکه دروغ انفجار ســه روز‌ه‌ 

چاه‌های نفت ایران، تجربه شــده و مسئله ذخیره‌سازی 

نفت ایران نیز بــرای مدت زیادی وقت اضافــه دارد. اما 

وضعیت اقتصاد جهانی واقعا با مشکل مواجه شده است. 

برخی اقتصادهای ضعیف و کوچک مجبور شدند بخشی 

از فعالیت‎هــای خــود را خامــوش کنند. گرچــه اقتصاد 

آمریکا هنوز با فشار بیشتر کمی فاصله دارد. 

 مســئله مفاهمــه جدیــد در منطقــه هــم مهــم اســت. 

»هم‌سرنوشــتی« در منطقه هــم به معنــای ایجابی و هم 

سلبی مورد توجه است. برخی کشورهای عربی متوجه 

شــده‌اند که امکان رشــد و توســعه بدون توجه به منافع 

ایــران یا فشــار نظامی بــدون تحمل دشــواری‌های آن، 

ممکن نیســت؛ گرچه در این زمینه، امارات ســعی دارد 

تا حتــی از دیگر کشــورهای عربی، آمریکایی‌تر باشــد و 

به مثابه یکی از زیرمجموعه‌هــای رژیم عمل کند. امری 

که باعث می‌شود ضربات بیشتری در هر درگیری آینده 

دریافت کند. اما دیگر کشورهای عربی با واقعیت جدید، 

بیشتر همراه شده‌اند. 

 به صورت کلی، مهم اراده جمهوری اســامی و واقعیت 

در جریان اســت. واقعیتی که ماننــد وضعیت راهبردی 

جنگ، خود را بــه ترامپ تحمیل می‌کند. ممکن اســت 

او دوباره به ســمت درگیری و فرو رفتن بیشتر در باتلاق 

برود یا وضعیت جدیــد را بپذیرد. اما اصــل این واقعیت 

جدید غیرقابل تغییر است.

  

 

 

 

حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.

ما 8 ســال جنگیدیــم. با همــه کمبودها   ▪▪

ساختیم. یک وجب خاک به دشمن ندادیم. 

حالا هم هیــچ تفاوتی نمی کنــد. باید دفاع 

کنیم.47 سال توطئه،شرارت و تحریم فقط 

برای یک هدف بوده، نابودی ایران.

تنگــه هرمــز حفــظ مــی شــود تــا ابــد.  ▪▪

واقعیــت جدیــدی کــه بــه عنوان»حماقــت 

ترامپی«بعدها درکتاب هــا تدریس خواهد 

شد.

فرزندم دانش‌آموز پایه ششم است. لطفاً   ▪▪

مدارس را بازکنید یا حداقل در شهرستان‌ها 

حضــوری شــود. آمــوزش مجــازی در روند 

یادگیری اختلال ایجاد کرده است. لطفاً به 

فکر دانش‌آموزان باشید.

از   ▪▪ فراتــر  معلــم  شــخصیت  و  جایــگاه   

این‌هاســت. معلم بایــد تمام تمرکــز خود را 

بــر تعلیم و تربیــت بگذارد. فرهنــگ جامعه 

دردست معلم اســت.دولت باید به وضعیت 

حقــوق معلمــان رســیدگی کند تــا دغدغه 

معیشت نداشته باشــند و مجبور به داشتن 

شغل دوم نشوند.

من یکی از افرادی بودم که در تمام سال   ▪▪

های گذشــته گفتم اگر می خواهیم کشــور 

بهتری داشته باشــیم باید بمانیم و بسازیم. 

باهم. شرایط سخت را تحمل کنیم. همیشه 

گفتم منافع جمعی را به منافع فردی ترجیح 

بدهیم.

 بیشــتر فروشــگاه هــای لــوازم خانگی،   ▪▪

خریــد اقســاطی شــون رو برداشــتن مگــر 

برای بازنشستگان . الان با این گرانی های 

شدید تقصیر ما جوان ها چیه که نمی تونیم 

برای تشکیل زندگی مشترک ، لوازم خونه 

بخریم؟ چرا کسی به فکر جوان ها نیست!

 خواهشمندم مدارس را حضوری کنید،   ▪▪

مــا هیــچ چیــزی ازکلاس مجــازی متوجه 

نمی‌شــویم و هیــچ انگیــزه‌ای بــرای درس 

خواندن نداریم. 
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وقت اولویت‌هاست، نه تسویه‌حساب‌ها
هرچند ادامه جنگ و کیفیــت آن دچار نوعی 

ابهام فرسایشــی اســت؛ اما چند روزی است 

انگار برای عده‌ای پرونده جنگ کاملًا بســته 

شده چون سراغ مسائل فرعی رفته‌اند. خوب 

می‌دانیم بیش از دو ماه از آغاز تجاوز دشــمن 

به کشورمان می‌گذرد؛ تجاوزی که اگرچه در 

میدان نظامی بــا توقفی مرموز مواجه اســت 

اما آثار آن به ســرعت در جامعــه و به‌طور ویژه 

معیشت مردم ســرایت کرده است. در چنین 

شــرایطی، مســئله فقط مدیریت میدان نبرد 

نیســت؛ بلکه مدیریــت »روحیــه اجتماعی« و 

»تمرکز جامعه« هــم به همان انــدازه اهمیت 

پیدا می‌کند چرا که دوام یک جامعه در شرایط 

بحرانی، بیــش از هر چیز بــه توانش در حفظ 

انســجام اجتماعی و جلوگیری از فرســایش 

روانی مردم وابسته است. جامعه‌ای که انرژی 

ذهنی و روانی خود را صرف منازعات فرعی و 

دوقطبی‌هــای داخلی کند، حتــی اگر از نظر 

نظامــی توانمنــد باشــد، در بلندمــدت دچار 

چالش می‌شود. از این منظر، شاید مهم‌ترین 

وظیفه تمام کسانی‌که دل در گرو ایران دارند 

در این مقطع، کمک به »اولویت‌بندی مسائل« 

و جلوگیری از پراکندگی تمرکز ملی باشــد. 

اما رسیدن به این هدف از چند مسیر، توسط 

دولــت، رســانه‌ها، صاحبــان تریبون‌هــا و... 

ممکن است.  

ضرورت گفت‌وگوی صادقانه با مردم
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط 

کنونی به نوعی در وضعیت نزدیک به اقتصاد 

جنگی یا ریاضت اقتصادی قرار گرفته است. 

چنین شــرایطی به‌طور طبیعی با فشــارهای 

تورمی، محدودیت‌های وارداتی و دشــواری 

در تأمین برخی کالاها همراه می‌شود. در این 

میان، یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه خروج 

از ابهام است؛ یعنی شهروندان بدانند در چه 

شــرایطی قرار دارند، علت مشکلات چیست 

و دولت برای مدیریــت آن چه اقداماتی انجام 

می‌دهد. تجربه‌ نشــان می‌دهد که در شرایط 

بحران، شفافیت و گفت‌وگوی مستقیم دولت 

با مــردم می‌تواند از شــکل‌گیری خوش‌بینی 

بی‌دلیــل و از طــرف دیگــر اضطراب‌هــای 

اغراق‌آمیــز جلوگیــری کنــد. ایــن آگاهی از 

شــرایط و چشــم‌انداز پیش‌رو، باعث داشتن 

تعادل شده و یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری 

اجتماعی اســت. البته که باید واقع‌بین بود. 

دولت هم مانند هر نهاد دیگــری با ضعف‌ها، 

محدودیت‌ها و کاستی‌هایی مواجه است، اما 

واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت این است 

که با وجود گذشــت بیش از دو مــاه از جنگ، 

کشور با کمبود گسترده در کالاهای اساسی 

مواجه نشــده اســت. همیــن موضوع نشــان 

می‌دهد که بخش‌هایی از ســازوکار مدیریت 

بحران در حال کار کردن است و باید با تقویت 

اعتماد عمومی از این روند پشتیبانی کرد. 

خطر ساده‌سازی مسائل پیچیده
در چنین فضایی، یکی از آســیب‌های جدی، 

ساده‌ســازی مســائل پیچیــده اقتصــادی و 

اجتماعی اســت. برای نمونه، اخیــراً یکی از 

نمایندگان مجلس با اشاره به افزایش قیمت 

تخم‌مرغ گفتــه بود: »موشــک دشــمن که به 

مرغداری نخــورده، پس چــرا تخم‌مرغ گران 

شده است؟« چنین جملاتی شــاید در ظاهر 

مطالبه‌گرانه و در راستای منافع مردم به نظر 

برســند، امــا در واقــع نادیده گرفتن شــرایط 

پیچیده اقتصاد جنگ اســت. در شرایطی که 

بخــش مهمــی از نهاده‌هــای دامــی از طریق 

واردات تأمیــن می‌شــود، محدودیت‌هــای 

ارزی، مشکلات جدی فعلی در زنجیره تامین 

نهاده‌هــا و... می‌توانــد به‌طــور مســتقیم بــر 

قیمت‌ها اثر بگذارد. تقلیل چنین فرایندی با 

یک جمله ساده، نه‌تنها کمکی به فهم عمومی 

نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی 
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و شکل‌گیری روایت‌های نادرست هم منجر 

شــود و این نگرانــی را هم دامــن می‌زند که 

برخی صرفاً دنبال انتقاد از دولت هستند نه 

توجه به واقعیت شرایط. 

 مسئله‌سازی‌های غیرضروری
 در برخی تریبون‌ها

برخــی  در  می‌تــوان  را  دیگــر  نمونــه 

اظهارنظرهــای تند در تریبون‌های رســمی 

دیــد؛ بــرای مثــال وقتــی یــک کارشــناس 

شناخته‌شــده تلویزیونــی به‌جــای نقــد یک 

دیدگاه سیاسی، از ضرورت برخورد شدید در 

حد اعدام با دو مقام پیشین یعنی روحانی و 

ظریف سخن می‌گوید. البته که هر دیدگاهی 

را می‌توان نقد کرد؛ اما نباید به اسم دفاع از 

کشور دنبال ســاکت کردن مخالف باشیم. 

تبدیــل اختلاف‌نظرها بــه مطالبــه برخورد 

قضایی، بیش از آن‌که به حل مســئله کمک 

کند، فضای عمومی را متشنج می‌کند. 

همیــن وضعیــت دربــاره برخــی نگرانی‌ها 

پیرامون بازگشــت دوقطبی‌های اجتماعی 

هم صادق اســت. جامعه ایران در سال‌های 

گذشته تجربه‌های پرهزینه‌ای از شکاف‌های 

اجتماعی داشته اســت و در شرایط کنونی، 

بازتولیــد دوقطبی‌هایــی ماننــد آن‌چــه در 

برخی از تریبون‌ها درباره حجاب شنیده شد، 

می‌تواند انسجام اجتماعی را با خطر جدی 

روبه‌رو و همبســتگی مردم کف خیابان را با 

چالش مواجه کند. 

وقتی حاشیه‌ها جای مسئله اصلی را 
می‌گیرند

از طرفی در روزهای اخیر انتشار یک کلیپ 

هنجارشــکنانه از جزیره کیش واکنش‌های 

زیــادی را در فضــای عمومــی برانگیخــت و 

طبیعتاً برخورد با رفتارهــای خلاف قانون، 

امری طبیعی و قابل انتظار است. اما مسئله 

از جایی آغاز می‌شــود که این رفتــار غلط به 

موضوع اصلی فضای سیاســی و رســانه‌ای 

تبدیل شــود. در بســیاری از مــوارد، تبدیل 

رفتار بســیار نادرســت یک گــروه کوچک و 

هنجارشــکن، به مســئله‌ای ملی، می‌تواند 

به اتخاذ تصمیماتی منجر شود که در سطح 

کلان به نفع کشــور نیســت. در واقع اگر هر 

مســئله فرعی به یک بحــران عمومی تبدیل 

شــود، انرژی ســاختار تصمیم‌گیری و افکار 

عمومی از مسائل اصلی منحرف خواهد شد.

مسئولیت نخبگان در مدیریت فضای 
اجتماعی

در چنین شــرایطی نقش فعالان سیاســی، 

رسانه‌ها و چهره‌های صاحب تریبون بسیار 

تعیین‌کننده است. روزهای بحرانی جنگ 

که چالش‌های اقتصادی هم به مردم فشار 

می‌آورد، زمان تسویه‌حساب‌های سیاسی 

نیســت. اســتفاده از احساســات مــردم و 

ظرفیــت حســاس تریبون‌ها بــرای تخریب 

رقیب سیاســی، حتــی اگــر در کوتاه‌مدت 

سود رســانه‌ای داشته باشــد، در بلندمدت 

می‌تواند بــه فرســایش ســرمایه اجتماعی 

کشــور منجر شــود، خلاف مصلحت کلان 

کشــور هــم هســت و کاش عــده‌ای در این 

شــرایط بی‌خیال انتخابات گذشته و آینده 

شــوند. از ســوی دیگــر، همراهی مــردم با 

شــرایط ســخت اقتصــادی زمانــی پایــدار 

می‌ماند که دو احســاس در جامعــه تقویت 

شود: نخســت این‌که شــهروندان احساس 

تبعیض نکنند و دوم این‌کــه بدانند تلاش و 

صبوری آنان دیده می‌شــود. رسانه ملی در 

این میان نقش مهمی دارد؛ زیرا می‌تواند با 

بازتــاب واقع‌بینانه دغدغه‌هــای مردم و در 

عین حال توضیح شرایط کشور، پلی میان 

جامعه و حاکمیت ایجاد کند.

اکنــون زمــان ایــن اســت کــه همــه افقــی 

مشــترک داشــته باشــند و بداننــد کــدام 

مســائل اولویت دارنــد و کــدام موضوعات 

باید موقتاً در حاشــیه قــرار بگیرنــد. امروز 

شاید مهم‌ترین ســرمایه ایران برای عبور از 

این مقطع دشوار، نه صرفاً منابع اقتصادی 

یا توان نظامــی، بلکه »انســجام اجتماعی« 

باشــد. حفظ این سرمایه مســتلزم آن است 

که همــه بازیگران سیاســی و رســانه‌ای، از 

دولت گرفته تا تریبون‌های رسمی و فعالان 

سیاســی، درک مشــترکی از اولویت‌هــای 

کشور داشته باشند. 

پاسخ  جالب یک کاربر صهیونیست به رئیس جمهور

ایران باید این نکته را درک کند. چپ افراطیِ بی‌رحمِ اپستین 

آمریــکا و اســرائیل را اداره می‌کند و می‌خواهد بــه هر قیمتی 

حکومت در ایران را سرنگون کند.بنابراین هر اقدام دیپلماتیک 

از ســوی آن‌ها یــک فریــب و راهــی دیگر بــرای پنهــان کردن 

اهدافشان است. پس ایران فقط باید با خدا و تورات باشد. خدا 

کمک کند با این افراد شیطانی بجنگد.

ایکس روز


